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 مهر" " ییورها یستیمجمع همز  یراهبرد دگاهید
 مقدمه

گذاری پس از   کم شده اس در باری طالبان اوضاعِ فاجعهه قدرت بوا افزایش گرایی، رشدِ افراطت. افغانستان حا
گرو گرسنگی، فقرِ گسترده و وخامتِ امنیتِ هحضور  های تروریستی، فروپاشی اقتصادی، سرکوب و خودکامگی، 

کم در افغانستان،کند. بیداد میانسانی در افغانستان   ساختنِ مقوله زِ جدی برای برجستهنیا شرایط پیچیدۀ حا
خواستِ این  زد. سارا برجسته می "حق تعیین سرنوشتاجتماعی" و "به رسمیت شناسی مشارکت های "حق 

"  با آیندۀ افغانستان پیوند دارد، که با عقلانی  و منطقی  از همین رو مشارکتِ مردم در  .شودریخته نمیکاربستِ "زور
که با تعریف "جامعه یک ارگان زنده  این مواردِ های افراطی برای گروه. تحولات از جایگاه ویژۀ برخوردار است اساسی 

که امروز ارزش قایل نیستند و مطالباتِ اجتماعی را نادیده می انگارنداست"  اند طالبان در پیش گرفته . روشی 
گروه افراطی از درکِ نیاز ها و اولویتِ های جدیدِ جامعه ناتوان و با  .استمصداق واقعی آن  طالبان به مثابۀ یک 

 برند.از روندِ عقل و عدل زمانه بسر میهوم رضایتِ عمومی نیز بیگانه اند، همچنان در فاصلۀ جدی مف
ای مکرر و های زنجیره، قتلهها از وجودِ زنان و مردان بیگنا زندانپرکردن  ،تفضای رعب و وحشایجاد طالبان با 
حتی  اند آپارتاید جنسیتی نتوانستهکاربستِ و های اجتماعی و فرهنگی از عرصهدختران و زنان حذف همچنان 

گام هم در مسیرِ کارآمدی  کارآمدی بردارند. یک  و مردم ناهمسنخ اند، آنها ها میان دهد ارزشنشان میطالبان نا
رو  از همین. شان از هم فاصله دارند و مفاهیم حُسن و قُبح و خدمت و خیانت نیز در میان آنها متفاوت اند منافع

گام های جدی در زمینۀ رچیده شود، در این صورت ایجاب میباید بساط شان ب کند برای گذار از وضعیتِ موجود 
 .به سوی مردم سالاری برداشته شود انسجام ظرفیت های معتقد به تغییرِ افغانستان

  
کانونی انگاشتنِ رویه  نظام سیاسی ساختار شمول و  کردنهای دموکراتیک، برپایی نظام مشروع، برجستهبرای ما 

که در سازگاری با ایدۀ "حکمرانی  .گذارِ افغانستان به سوی نظم عادلانه، اهمیتِ حیاتی دارند روندِ معقولی 
" و "ثبات سراسری" باشد، همچنان رهایی کشور از  مشارکتی" قرار داشته، معطوفِ "امنیت انسانی"، "توسعۀ پایدار

بدون هماهنگی و بسیج همۀ  بزرگ . این امرِ عدی را تضمین نمایددر بحرانِ چند بُ  وضعیتِ ناهنجار و فروافتاده
گفتمان جامع و آینده نگر  نیروها و ظرفیت های ضد طالبانی با یک نقشۀ راه روشن، روایتِ        میسر نیست. جدید و 

    
گرا در پرتو های ضد طالبانی و اعتدالظرفیت ههمتعهد خواستار بسیج و انسجام با  «ییو رها زیستیهممجمع »

گزاری و به رسمیت کارهای دمواصل "ارج  کراتیک، نقش بنیادین شناسی یکدیگر" به افغانستانِ رو به توسعه، ساز و 
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ی در سازگاری با ویژه متوازان کردنِ قدرت سیاسه های صلح آمیز حل و فصلِ مسائل بمردم در تعیین نظام و روش
 .است مشروع و  نظم جدید

کند تا در از نظرِ ما در فردای پساطالبان باید ارادۀ آزاد مردم از رهگذرِ یک مکانیزم شفاف و دموکراتیک تبارز  
گرایش ها و طرحهای اجتماعی و فرهنگی، فرصت داشته باشندهای سیاسی و واقعیتچارچوبِ آن، همۀ 

و سیرتِ نظام سیاسی و  مطرح نمایند و زمینۀ گزینش صورتِ شان را در یک مجمع کلان و سراسری هایدیدگاه
های متنوع در نیازمندِ انسجام ظرفیت هایدتحقق این  .تدوین قانون اساسی جدید برای کشور را میسر سازند

که   .محورِ مشترک است خویش در  روایت راهبردیواداشته است را   «ییو رها زیستیهممجمع »نیازِ تاریخی 
کلیدی آن را ب کردنِ مفاهیم  وجود ه راستای خواسته های آن را تبیین نماید و هماهنگی های لازم برای برجسته 

   آورد.
 

 فتعری
که از  خواستها جریان روشنفکرییک  «ییو رها زیستیهممجمع » جمعی از فعالان سیاسی،  های راهبردیست 

، فرهنگیان و مبارزان رهایی زنان افغانستان تشکیل   .کندنمایندگی می آنها و از مدنی، فعالان حقوق بشر
که با خواسته های سیاسی، فرهنگی، و نگاه تمدنی، در   «ییو رها زیستیهممجمع » روندِ مطالبه محور است 

ی، قضایای افغانستان را ی دموکراتیک و فضیلتِ عدالت اجتماعهماهنگی با ارزش های حقوق بشری، هنجار ها
 کند.دنبال می

های متنوع و فعال در عرصه های جاد همگرایی میان نیروها و ظرفیتای «ییو رها زیستیهممجمع » هدفِ 
سوی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی افغانستان جهت ارائۀ راهکار های دموکراتیک برای گذارِ افغانستان به 

 فردای مبتنی بر نظام مدنی مشروع و ساختار شمول است.
 

 هاوظایف و مسئولیت
های اجتماعی، تبعیض و نابرابری در تمامی عرصهبرای استقرار جامعۀ آزاد و عاری از  «ییو رها زیستیهممجمع »

 میتعریف کند و تغییرِ اجتماعی را بر بنیان توسعۀ پایدار طبقاتی، ملی و جنسیتی فعالیت میسیاسی، فرهنگی، 
      ند.  ک

درک اقتضای زمان و مطالبات مشروع و به روزِ کشور و مردم، استفاده از دانش و تجربۀ بشری در بنای ادارۀ سالم، 
، کمک در ایجاد حک کارآمد، توجه به نهاد سازی مد ومت داری مسلکی و خدمت گذار رن در راستای خوب و 
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کاری این نهاد استتضمین و تحکیم پایه های دموکراسی، بخش دیگری ا چیزی که شرح آن در  ؛ز مسئولیت های 
 چارچوب روایت راهبردی موجود تبیین شده است. 

 
  روایت راهبردی

انسانی های های دانش و کنشِ مجموعهن باور است که در هر یک از حوزهبدی «ییو رها زیستیهممجمع »
های ترۀ عمل با برداشتِ مشترک مجموعهوجود دارند. این بحث هم در پهنۀ نظر و نیز در گس ییههای ویژگفتمان

که با گذشتۀ تاریخیاست، تلقی که خودِ آنها از زندگیانسانی از رابطۀ نزدیک برخوردار   -شان دارند، برداشتی 
که از آینتمدنی شان در پیوند است و چشم  که از آن به عنوان اندازی  دۀ شان سخن به میان می آورد، چیزی 

که رویکردِ راهبردی دارد، نیز نام برده می  شود."روایت"، 
که روایت  «ییو رها زیستیهممجمع » که به  ها این روایتها نقش اساسی دارند. ها در نحوۀ تفکرِ انسانباور دارد 

که به افراد امکان میدهی مفهومی عمل می مثابۀ ابزار سازمان گونۀ  دهند یکدیگر را در یک زمینۀ ویژه نمایند، به 
گرفته است چارچوبِ روایتِ راهبردی خودش را ترسیم   «ییو رها زیستیهممجمع »بنابراین . درک کنند در نظر 

کشیدنِ اجتماعی و به چالش  های متنوع در راستای تغییر محورِ آن اقدام به هماهنگی ظرفیتنماید و در 
گرایش های استبدادی در پهنۀ مناسبات اجتماعی و در عرصۀ حکومتداری خوانش های قرون وسطایی از دین و 

 در افغانستان نماید. 
" برخوردار است "نه"های تمدنی مساعد برای افغانستان از ظرفیت  کید از ه .گفتن در برابرِ "تحجر مین رو تأ

باید بساط رویکرد ناعادلانۀ و می ندنی با آرزو های جامعۀ ما در تضادطالباسازی و خشونتِ نماییم که غیریتمی
اقناع" در محورِ تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان  -اطاعت" برچیده شود و به جای آن رویکردِ "اجماع  -"اجبار 

گیرد  سیاسی، فرهنگی و مدنی است.های متنوع و مبارزاتِ هدفمند ندی که مستلزم بهره وری از ابزاررو. قرار 
کیان میهن  خواهانه و با استفاده از گونۀ تمامیتطالبان به .ما بیش از هر زمان دیگر در مخاطره قرار داردامروزه 

" و قرائت یک جانبه، ارزش آمیز و هنجارهای مدرن حقوق بشری را در های تمدنی، همزیستی مسالمت"زور
گونۀ سیستماتیک نق  .نمایندض و نفی میافغانستان به 

گروهی بر دیگری برتری نداشته و کشوری به نام  «ییو رها زیستیهممجمع »پیام   واضح است: در افغانستان هیچ 
گروه"افغانستان" که بخشی از تکامل تدریجی تمدن بزرگ آریانای قدیم و خراسان دورۀ میانه می های باشد و در آن 

کنارهم زندگی مشتر ای متکی نیست. افغانستان برای ک داشتند، بر هیچ عنصرِ قومی و قبیلهاجتماعی متنوع در 
که توزیع قدرت، ثروت و امکانات « ییو رها زیستیهممجمع »از همین رو   .همۀ شهروندانِ کشور است باور دارد 

غ از همۀ تفاوت د عادلانه و به های زبانی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی و طبقاتی بایبرای همۀ شهروندانِ کشور فار
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آمیزِ همۀ مردم، تنها در پرتو دولت مشروع، همچنان روندِ برابری و همزیستی مسالمت. دور از هرگونه تبعیض باشد
شود، به همین جهت است که های تمدن معاصر محقق میانتخابی، عدالت گستر، توسعه محور و همسو با ارزش

گونۀ ذیل مطالبات و چشم انداز  «ییو رها زیستیهممجمع » مفصل های خودش را در قالب روایتِ راهبردی به 
  :بندی کرده است

 
های افراطی و تفریطی نظام ارزشی مبتنی بر بینش خِرَدگرا و اعتدالی، رویکردِ جایگزینِ مناسب در برابرِ رویه .1

اهمیتِ حیاتی دارد. "اعتدال" از رویکردِ عقلانی و هویتِ  «ییو رها زیستیهممجمع »" برای اعتدالمفهوم "       :است
 های اجتماعی متنوع با نگاهِ عادلانه و برابری انسانی است.وردار و الهامبخش همزیستی واقعیتایجابی برخ

کند، بلکه   که خِرَد در زمینۀ شناخت و سنجشگریِ مقوله ها و رویداد ها افراط نمی  منش اعتدالی به این معناست 
گرایی پا نمی فشارد ، . گفتگو های انتقادی را مفید می انگارد و بر مطلق  که خِرَد اعتدال محور این بدین معناست 

توانمندی خِرَد به عنوانِ ابزارِ  .شالوده افکنی جزم باوری و نقادی مداوم در روندِ تکامل تاریخی را مهم می شمارد
گاهانۀ معنا کید می کند، واقعیتی که نشان می دهد بهروه وری از حقیقت از  ها و ارزیابی نظام درک خود آ ارزشی تأ

گردد و پلورالیزم در چنین فضایی به رسمیت شناخته می  شود. رهگذرِ بین الاذهانیت میسر می 
  

 :در رابطه با تحولات از اهمیتِ فراوان برخوردار است «ییو رها زیستیهممجمع » داشتن نگاه تمدنی برای. 2
بخشد تا درک ما از مسایل را در بالاترین سطح نگاهِ اجتماعی کیفیت های تمدنی ما را توانایی میاتصال با ریشه     

کان مان سخن به میان میببخشیم و از میراثِ پرا های مادی و از یکسو ما را با دستاورد. این امر آوریمفتخار نیا
، داد و حماسههمزیستی، معنوی حوزۀ تمدنی ما که سرشار از خلاقیت و خِرَدورزی،  ، دادوهای ستایش برانگیز

کند و از جانبِ دیگر بر قابلیتِ ما می افزاید تا  ، فرهنگ و فلسفه و عرفان و اندیشه است سازگار می  دانش و هنر
که در وضعیتی . منفعت های ملی، موردِ شناخت و سنجش قرار دهیمتحولات را در مقیاس انسانی کلانتر از خرده 

های بالقوۀ ما در راستای زند، و نیز ظرفیتهای تمدنی ما پیوند میهای امیدِ تجربه مان را با نقطهآن تلقیات 
گونۀ بالفعل به نمایش می   گذارد. ارتباطات میان فرهنگی را به 

 
به مثابۀ جانمایۀ قوای عقلانیت از نظرِ ما . ازگاری عقلانیت و معنویت باور داردسبه  «ییو رها زیستیهممجمع ». 3

کاربردِ خِرَد انسانی ایجاد میگوید دانش از رامعرفتی انسان حکایت از موضِع شناخت شناسانۀ دارد که می . شوده 
رضایتِ خاطر در زندگی روزمره است. همچنان معنویت فرآیند آزادی ذهن از ترس، نگرانی و تجربۀ آرامشِ درونی و 

که خِرَد انبه همین جهت پیوندِ هر دو فضیلت ) خِرَد و معنویت ( برای ما واجدِ اهمیتِ فراوان است، زیرا هم گونه 
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رود، از همین رو در های هستی آدمی به شمار مینسانی است، معنویت نیز از مؤلفههای هویتِ ایکی از بن مایه
موجودات ها در حیاتمندی با سایرِ  معنوی است". ما انسان ِ آمده است: "انسان موجودِ عاقلتعریفِ انسان 

که ما را از آنها متمایز میمشترکاتی داریم، اما چیز کند بُعد معنوی و نیز بُعد عقلانی وجودِ ماست. بنابراین، هایی 
که کند که معطوفِ نگرانی برای حفظِ هویتِ انسانی و رشدِ آن اقتضا می  همگرایی خِرَد و معنویت باشیم، مزیتی 

کند برای برجسته  گرفته است. ایجاب می  امروزه در افغانستان از رهگذرِ پروژۀ طالبان در وضعیتِ اسف انگیزی قرار 
گفتگویی و نقش معنویت به مفهوم تجربۀ معناداری رَ کردنِ نقش خِ  د به مفهوم حامی تفکر انتقادی و ضامن فضای 
گام های جدی برداشته شود، زیرا ما در که احساس پ کند،  یوندِ جهان و انسان را به خرسندی باطن مبدل می 

که از یکسو سیطرۀ خردگرایی از وزنۀ سنگین برخوردار گردیده و از سوی دیگر که خوانش های  عصرِ جدید 
کرده است ، نیازمندِ طرح همگرایی پیشامدرن از دین توسط طالبان، تفکر معنوی را مسخ نموده و با زوال روبرو 

گرایانه را برای انسان به مثابۀ شیوۀ زندگی مناسب به ارمغان  که زیستِ عاقلانه و معنا خرد و معنا هستیم، رویکردی 
 می آورد. 

 
کار  .4 گرایی در سرلوحۀ  گون یی هپدید .قرار دارد «ییو رها زیستیهممجمع »نفی افراط  گونا که در حوزه های 

گفتگو" را بی ارز معطوفِ "خود مرکز  ش می انگارد و حقیقت را همچون پنداری" و انکارِ "دیگری" است، همچنان "
کیستی" آدمی به "چیستی" او فرو کاسته می شود و با در انحصارِ خود تلقی می ءشی کند، در این صورت است که  "

 دامن زدن به تبعیض، فضای فرهنگی جامعه آلوده و دچارِ خشونت می شود. 
که اصلِ "بینامتنیت" را به رسمیت نمی شناسد، افرا  کثری از باور هایی است  ط گرایی در حقیقت، خوانشِ حدا

گیرد و کشفِ حقیقت از منظرِ حکمت و  گرایانۀ که موجب می شود استفادۀ ابزاری از دین صورت  نگرش تقلیل 
گرایان بسپارد، چیز ی که هنجارهای اخلاقی و معنوی را معرفت جایش را به تأمین منافع و مواضع یکسویۀ افراط 

کانه به تباهی می کشاند، بنابراین حق خود می دانیم در برابرِ این پدیدۀ شوم مبارزه نماییم و پیگیرِ تلاش  بیبا
گزاری و به رسمیت شناسی" در عرصه های شخصی،  های روشنگرانۀ خود در راستای طرح و جاندازی اصل "ارج 

 اشیم.حقوقی و همبستگی در جامعه ب
 
کانون توجه کرامت انسانی و ارزش. 5 که قرار دارد «ییو رها زیستیهممجمع »های حقوق بشری در  ، مفاهیمی 

کرامت داراي گسترۀ به وسعت زندگي انسان است، همچنان شالوده و سرچشمۀ برابری میان انسان شمار می رود. 
گوهرِ  که   برین موجوداتِ جهان و سزاوارِ آزادی، عدالت و صلح به معناي برتري، تقدم و احترامِ انسان است، انسانی 

که انسان به صرف انسان بودن و به مثابۀ موجودِ شناخته می شود، به همین دلیل حقوق بشر، حق هایی هستند 
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زیستی، آنها را داراست و بهره وری از این حقوق نه تنها در ذاتِ بشر نهفته است، بلکه لازمۀ زیست طبیعی و 
 ی به عنوان یک انسان است. اجتماعی و

که   «ییو رها زیستیهممجمع » ، حقوق مبنابدین باور است  که برا ر یو انتقال ناپذ نیادیبن ،ییحقوق بشر  یاست 
رو قابل چشم  نیشود، از هم یم فیتعر یحرمت انسان یۀشود. حقوق بشر بر پا یانگاشته م ینوع بشر اساس یزندگ
گذار ،یپوش همراه انسان است و به  شیدایاز آغازِ پ یحقوق نیحقوق بشر، چن ۀدر فلسف. ستین  یانتقال و وا

 یبتواند آن را مانندِ موهبت ینهاد ایکه دولت  ستین یشود، لذا حقوق بشر حقوق یم یاو تلق یعیحقوق طب ۀنزلم
گذار کند، بلکه دولت  یبه کس ک نیبشناسد، از هم تیآن را به رسم یستیبا یگریهر نهاد د ایوا  یم دیرو "مهر"  تأ

کرامت انسان که احترام به   ۀو اساس جامع هیبه عنوان پا یستیبشر با ر یناپذ هو خدش ر یو حقوق سلب ناپذ یکند 
گرد گون یقانون اساس ۀو بواسط دهیافغانستان تثبت  کثر ۀبه  کرامت ، چیزی که می رساند شود نیتضم یحدا

به شمار  این، کرامت انسانی پایۀ نخستینِ هر نوع حق و تکلیف انسانی، مبنای حقوق انسانی است. حتی فراتر از 
کرامت ذاتی اند و به تبع   «ییو رها زیستیهممجمع ». از نظر می رود شهروندان جامعۀ افغانستان، همگی دارای 

 این کرامت ذاتی، از حقوق طبیعی برابر و پایه ای برخوردار می باشند.
 
به  «ییو رها زیستیهممجمع ». جستار تضمین حضور زنان در همۀ صحنه های زندگی از خواسته های اساسی 6

که بحثِ تبیین جایگاهِ شایستۀ زنان در جامعه از مهمترین مباحث فرهنگی و  رود.شمار می ما بدین باوریم 
ایی برابر با مردان را به رسمیت اجتماعی به شمار می رود، از همین رو اعلام می نماییم: حق زنان بر شناس

که از یکسو "حق بر شخصیتِ حقوقی" و از سوی دیگر "حقِ برابری حقوقی" آنها را صحه می می شناسیم، چیزی 
 گذارد.

اعتنایی به ی های متحجرانه و بدیدگاه های تبعیض آمیز در رابطه با زنان همواره از بسترِ  فورمالیزم، پیش فهم
گرایی، بدون تردید آفت بزرگی است که حوزه های مختلف جوامع انسانی به عنصرِ "مصلحت" برخا سته اند. شکل 

گرفته و در برابرِ تحولات فکری و اجتماعی موانعِ جدی ب وجود آورده است. عبور از شکل ه ویژه جوامع اسلامی را فرا
که درکِ ما از قضایا سیال و هماهنگ با افق تاریخ ی مان باشد و در رابطه به امورِ گرایی به ما امکان می دهد 

 اجتماعی مقتضیاتِ متنوع زمانه را در نظر بگیریم.  
که فراروی جایگاه   داشتن پیش فهم های تبعیض آمیزِ مبتنی بر "وضع طبیعی" مشکل جدی به شمار می رود 

که  گرفته است، طرفداران پیشفرضِ "وضع طبیعی" بر این باور اند  خانواده نظام طبیعی متساویانۀ زن و مرد قرار 
گیرد، از نظرِ آنها  کار در درونِ خانواده و در خارج از خانه نیز بر بنای همین نظام طبیعی صورت می  دارد و تقسیم 
کارِ طبیعی  که نوعی تقسیم  تمامی حقوق و وجایبِ زنان باید در تبعیت از همین نظام تعریف شوند. این طرز فکر 
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ا صحه می گذارد ریشه در تمدن ها و فرهنگ هایی دارد که به زن تنها از منظرِ حافظ را و نظام حقوقی مبتنی بر آن ر
 .رد"، نظریۀ "تکامل تاریخی" قرار دانسل انسانی، نه شریک زندگی نگریسته اند. اما در برابرِ آموزۀ "وضع طبیعی

نظریۀ "تکامل تاریخی" جایگاه زن را بر اساس ساختار بدنی و روانی قانع کننده نمی داند، این تلقی معتقد است   
گون زندگی اجتماعی و نظام خانواده را در هر عصر تعیین کرد و فهمید،  گونا کارکرد های هرکدام از اَشکال  که باید 

کار بلکه بر اساسِ خِرَد زمانه و به همین جهت رابطۀ زن و مرد در خانواده را نه بر ب نای برتری و فروتری در تقسیم 
گرفت، چیزی که طالبان در  رضایت جانبین مبتنی بر "قراردادِ مقدس" با توجه به اصل "عدالت جنسیتي" در نظر 

شیده برابرِ آن مواضع خصمانه دارد و زنان افغانستان با راه اندازی جنبش های شکوهمند شان آنها را به چالش ک
اند. جا دارد در همین سند از مقاومت زنان و دختران افغانستان در برابر هیولای طالبان ستایش کنیم و دادخواهی 
کار، آزادی" را گرامی بداریم، همچنان بسته نمودن مکاتب دخترانه را بواسطۀ طالبان را از  شان با شعار "نان، 

 نسته، محکوم نماییم.مصادیق آپارتایدِ جنسیتی و جنایت علیه بشریت دا
 
، پارادایم مطرح در زمانۀ ما برای هدایتِ تحول اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود ۀتوسع. 7 ، روند پایدار

که از یک یکسو با  که با وجود مبناهای نظری از پشتوانۀ خِرَد عملی نیز برخوردار است، رویکردی  معناداری 
نسلی، پیوند وری از منابع طبیعی معطوف به عدالتِ میان  در بهرهحکمرانی مطلوب و از جانب دیگر با تعادل 

 اساسی دارد، رخداد تأثیرگذاری که می تواند افغانستان را دگرگون نماید. 
که افغانستان با داشتنِ مزیت بیشترین  «ییو رها زیستیهممجمع » ، بایستی در جمعیتِ جوانبدین باور است 

گ گیرد، روندی که حکایت از دگرگونی دارد که سراسرِ زندگی  توسعۀ پایدار ی های مسیرِ تغییرِ اجتماعی با ویژ قرار 
مردم افغانستان را در بر بگیرد، تغییراتی که آهنگ آن محرومیت زدایی و جرح و تعدیل در روابط اجتماعی و نیز 

 و محتوای فرهنگی جامعه باشد. تحول در شکل
است ه شکاف های اجتماعی در مسیرِ توسعع موجود و پاسخگویی به تغییر اجتماعی به معنای تبدیل منظم وض

که روندِ آن در افغانستان بسیار بطی و خطی بوده و جامعۀ ما از این رهگذر با مسائل و مشکلات متعددی 
در  "امنیتِ انسانی"کند گشایش تازۀ بوجود آید تا مردم، نفس کشیدن در فضای روبروست، از همین رو ایجاب می

 هنگی با اهدافِ توسعۀ پایدار و متوازن را تجربه نمایند. هما
های متنوع جامعه، ضامن  از نظر ما الگوی تغییراتِ اجتماعی در افغانستان باید دربرگیرندۀ توازن در میانِ بخش 

، حافظ منابع کشور برای آیندگان و نیز ضامن عدالت اجتماعی در جامعه باش  د. رابطۀ موزون با کشور های دیگر
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کمیت قانونو مبتنی بر انتخابی  ،م افغانستان سزاوارِ نظام مشروعکه مرد . ما باور داریم8 ، در صورتی که است حا
کارآمدی (  نظام های سیاسی از ضریبِ مشروعیت اولیه / ارزشی ) رضایت مردم ( و مشروعیت ثانویه / ابزاری ) 

که نه از رهگذرِ برخوردار نباشند با پرسشِ بزرگی مواجه می شوند و  آن "حق تعیین سرنوشت" مردم است، بحرانی 
" یا "سازش"، بلکه از طریق پذیرش و گزینش مردم راه حل پیدا می کند، از همین رو طالبان غاصب اند و ادعای  "زور

که از ارزش ها و خواسته های مردم به  امارت شان نیز توجیه حقوقی و منطقی ندارد، بنابراین حقِ خود می دانیم 
دفاع برخیزیم و امارت خودخواندۀ طالبان را نامشروع دانسته و به مبارزه علیه آن بپردازیم، به جهتِ اینکه نه 

قانونی دارد و از پذیرش اجتماعی شهروندان نیز بی بهره است، وضعیتی که نشان می دهد از یک  -مبنای عقلانی
کارآمدی ا گرفتارِ نا  ست.سو گسسته از رضایتِ جامعه و نیز 

شایان یادآوریست که بحث "حکومت همه شمول" تفسیر های متنوعی را بوجود آورده است، اما از نظرِ ما این   
مسئله نیازمندِ شفاف سازی در هماهنگی با بافت موزاییکی جامعۀ افغانستان، سازوکار های دموکراتیک، نقش 

گیرِ متشکل از مردم در تعیین سرنوشت شان و ساختارشمول بودن حکومت است، رون د معناداری که حکومت فرا
که ذاتِ آنها با منطق  همۀ لایه های اجتماعی افغانستان در یک ساختار متوازن را پیشبین باشد و طالبان را 
حکومتداری ناسازگار است در روند ملکی سازی قرار دهد و در چارچوبِ قانون اساسی جدید به تمکین در برابرِ 

گفته می شود ارادۀ مردم وادارد و ا ز بارِ خطرات خالی نماید، زیرا حکومت همه شمول/ ساختار شمول به ساختاری 
کم و دارای توانایی شکستن معمای خونین قدرت در افغانستان باشد، همچنان  که پاسخگوی بحران های مترا

که  گیری قدرت تضمین نماید، حکومتی  برآمده از یک مطالبات جامعه را با مشارکت منصفانه در چرخۀ تصمیم 
کارشناسی  نظم عادلانه و دموکراتیک باشد و مردم خود حقِ تعیین سرنوشت خود را داشته باشند. از لحاظ 
گر شرایط انتخابات ممکن نباشد  که برآمده از انتخاباتِ عادلانه و یا ا حکومت ساختارشمول به نظمی اشاره دارد 

سیستم ی بین المللی یا میکانیزم منطقی دیگر در راستای حد اقل برخاسته از یک پروسۀ شفاف ملی با تضمین ها
 برای افغانستان باشد، بی گمان مردم افغانستان به کمتر از این قانع نخواهند شد.   سازی

 
. منطق ما در این زمینه این افغانستان نیازمندِ میثاق ملی جدید است «ییو رها زیستیهممجمع » از نظر  . 9

که نت حقوقی جایش را برای سازوکارهای رده کند بایستی بر بنای واند مطالباتِ جامعه را برآواست: قانون اساسی 
که افغانستان برای آن نیازِ جدی دارد، نیازی  گذار نماید، دگردیسی  میثاق جدیدِ ملی در جهتِ دگردیسی مثبت وا

در راستای تضمین آزادی،  را توجیه نماید و نسخۀ موردِ پذیرش همگان عدالت اجتماعیکه برابري در چارچوبِ 
تثبیت تعادل و جریان توسعۀ پایدار در سطح ملی و هماهنگی با تمدن معاصر در سطح مناسبات بین المللی 

 باشد.
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که با توجه به ساختِ اجتماعی و نیاز های اساسی جامعه تدوین شود، به   قانون اساسی موردِ نظرِ ما همان است 
عادلانۀ قدرت پاسخ بگوید، و همچنان رهنمود های واضح در زمینه های  پرسش های بنیادین در زمینۀ توزیع

، تضمین حقوق، آزادی های اساسی و امنیت  ، همزیستی متمدنانه، توسعۀ متوازن و پایدار حکمرانی مردم سالار
 انسانی شهروندان داشته باشد.

 
برنامۀ حکومتداری به شمار می سازگارسازی بافتارِ دولت با ساختِ متنوع و متکثر جامعه را از اولویت های  . ما10

گون افزون بر مزیت های دیگر با توسعۀ پایدار رابطۀ  -. نوع نظام اداري یمآور  مدیریتي در واحد هاي سیاسي گونا
" به عنوان خوشبختي  ، بدون کاهش توانایي نسل هاي معناداري دارد. امروزه "توسعۀ پایدار چند جانبۀ نسل بشر

گفتمان مسلط در دوران ما تبدیل شده است. تحقق توسعۀ پایدار مستلزم تحول در ساختارهاي سیاسي،  آتي به 
کانوني که همۀ این جنبه ها را به هم  -فرهنگي و اداري  -اقتصادي، اجتماعي  مدیریتي است. در این میان نکتۀ 

، ظرفیت این را دارد که عقلانیتِ مفاهمه  توسعۀ انسانیانسان" است. پیوند مي دهد " به عنوان محورِ توسعۀ پایدار
اي و ابزاري نوع نظام مدیریتي را معنادار نماید، بنابراین ایجاب می کند برای نظام حقوقي و سیاسي در افغانستان، 

انسانی مبناي عمل قرار یدئولوژیک با اتکا به توسعۀ الگویي از نظام هاي ساختار شمول و برابری محور و فاقد بارِ ا
که  داده شود. گیری/ نفوذ و  عدیبحران های چند بُ از این رهگذر است  مشروعیت، هویت، مشارکت، توزیع، فرا

کنند، بستر های اعتماد اجتماعی عمق محدود و مضمحل می شوند،  جنگ های نیابتی، راه حل پیدا می 
برای برخی از کشور ها زمینه های خود را از دست داده و سرانجام افغانستان در  ستاناستراتیژیک خواندن افغان

گام بر می دارد.    مسیرِ جدیدی 
 
، های مهم جوامع مردم سالار به شمار می رودآزادی بیان یکی از نشانه  «ییو رها زیستیهممجمع »از نظر  . 11 

ر دوران جدید است، میراث های پیشامدرن انحصارگرایی و این مزیت با وجودِ اینکه حق سلب ناشدنی انسان د
 تمامیت خواهی را نیز با چالش روبرو می کند.

تمهیدات رسیدن به "آزادی بیان" را تفکیک "حوزة عمومی" از "حوزة خصوصی" و همچنان چیره شدن فضای  
گون حیات اجتماعی تشکیل می دهد، زیرا از یک سو  گونا گونة گفتگو و نقد در زوایای  گی متمدنانة انسان ها به  ویژ

گیرد. کند و همچنان حقِ داشتنِ "وجدان آزاد" آنها موردِ احترام قرار می   برجسته تبارز می 
گفتگوی عقلانی و از موضِع برابر میان شهروندان است، و بنابراین، هر اقدامی   به باور ما اصل اساسی مردم سالاری 

، یا مجال گفتگوی عقلانی در جامعه را محدود کند، از منظر ارزش های انسانی که آزادی بیان را به مخاطره اندازد



10 
 

کثری مصداق آن به شمار می روند، خودکامگی تمام عیاری نامطلوب تلقی می  گونۀ حدا شود، چیزی که طالبان به 
 که آزادی بیان را بیرحمانه سرکوب می نمایند.

 
که "پ نیبد  «ییو رها یستیمجمع همز». 12  وندِ یهر جامعه، پ یو فرهنگ یآموزش یها یی" با تواناشرفتیباور است 

ک یاصل ۀهست ۀ" به منزلیانسان ۀرو بر "توسع نیدارد، از هم میمستق   .کند یم دیتحول در افغانستان تأ
که  ییهان ها بر دوش انساتلاش  یبه آن تمام دنیرس یبرا م،یکه از تحول داشته باش یریاز نظرِ ما هر تعب   است 

گون یدگرگون نیبارِ ا ض،یبدون هرگونه تبع دیبا ممکن  یدر صورت نیمشترک به سر منزل مقصود برسانند. ا ۀرا به 
که نهادِ تعل یم کل شتاز یدر جامعه، از نقش پ یانسان یروین تِ یفیک یقابه عنوان مسئول ارت هیو ترب میشود   یدیو 

گردد، از ا که نهاد ها نیاعتقادِ ما برا نرو،یبرخوردار   نیمهمتر ۀرا به مثاب یعال لاتیو تحص هیو ترب میتعل یاست 
  .میآور  یبه شمار م یاجتماع راتِ ییسهامداران ساختِ جامعه و تغ

که بر اهم یۀنظر شگامانیما بر خلافِ آن عده از پ  کالبد یو گسترش منابع ماد جادیا تِ یتوسعه،  ک یو  داشته  دیتأ
کانون یآموزش و پرورش در تحولات اجتماع تِ یاند، اولو  یو آموزش در سطوح متنوع آن را برا میشمار  یم یرا  

 .میکنیم یتلق یادیبن یگذار هیاهمچون سرم ،یتیعدالت جنس رِ یپسران و دختران در پرتو تدب
و همچنان  ینصابِ آموزش رِ ییتغ ،یلیو تحص یمیتعل ۀدختران از پروس یریجلوگ «ییو رها یستیهمز جمعم»  

گون یجهاد یمدرسه ها یو فعال ساز یاساسگذار  ییگرا گسترش افراطو  جیدر جهتِ ترو ختهیمهارگس ۀکه به 
 .میانگار یو ظالمانه م رانگرانهیو ،یانسان یۀماطالبان در برابرِ رشدِ سر ییرا به عنوان اقدام قرون وسطا رندیگ یقرار م

گون یضدِ فرهنگ یها کردیما در برابرِ رو موضِع ضد حقوق  یکه از آنها به عنوان کنش ها ۀطالبان روشن است، به 
خدمات  ۀو ارائ یشود در جهتِ روشنگر سر یکه م ی. افزون برآن، از هر امکانمیینما ینموده و محکوم م ادی یبشر

  .میبر یبهره م نستاندختران و پسران افغا یآموزش و پرورش مدرن برا یدر راستا
کار و بدیدر دو موضوع:"عوامل تول یاساس یدستخوش دگرگون دینظرِ ما دوران جداز   " شده است، یکاری" و "مفهوم 

همانا، سطح آموزش   یاصل لیدل ست،یبر ثروتمند شدن ن لیدل یعیکه داشتنِ منابع طب میشو یم ادآور یرو  نیاز ا
 ۀکند تناسب با زمان در آموزش و پرورش به مثاب یم اکه اقتض یتیکار است، وضع یرویو مهارتِ ن تیفیو پرورش، ک
 .طلبد یم دیجد تِ یترب د،یشناخته شود، عصرِ جد یاصل اساس

در دوران پساطالبان،  م،یآور یکشور به شمار م یتیو ترب یمینظام تعل یطالبان را عامل فروپاش نکهیما افزون بر ا 
آموزش و پرورشِ سازگار با  میزمان و با توجه به پارادا طیکه به تناسبِ شرا میدان یرا مسئول م یانتخاب یهادولت
 یمهارت ها د،یعصرِ جد م،ییگو یرو است که م نیاز ا دازند،کشور بپر ینظام آموزش یبه مهندس ،یانسان ۀتوسع
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 یزیاست، چ یتیترب یو تحول در روش ها دیجد تِ یترب د،یجد یبه مهارت ها یابیخواهد و راه دست یم دیجد
 آن است. یجد ازمندیکه افغانستان ن

 
گفتمان عدالت اجتماعی / عدالت توزیعی، عنصر مساوات طلبی نقش  «ییو رها زیستیهممجمع »به باور   .13 در 

الت اقتصادی به و رعایت برابری در توزیع امکانات و برخورداری ها، امر مهم و تأثیرگذاری در عد دارد ییهبرجست
گیبرخورداری شهروندان از امکانات و خدماتِ عمومی مشروط به شایستگیرود. شمار می های خاص ها و ویژ

گونۀ برابر مستحق برخورداری از اینگونه امکانات و مواهب هستند.   افراد نیست، بلکه همگان به 
د و ا فرا بگیرباید ساختارِ اساسی جامعه ر  «ییو رها زیستیهممجمع »عدالت اجتماعی / عدالت توزیعی از منظر 

گروه گون آنان است را پاسخ چگونگی دستیابی افراد و  گونا های اجتماعی به منابعی که وسیلة ارضای نیازهای 
 کشور آن را پوشش بدهد. سپهرِ مشروعیت نظام سیاسیبگوید، این در صورتی میسر می شود که 

شان شمرده می شود. این منابع را می توان  از نظر ما همۀ جوامع دارای منابعی هستند که وسیلة تأمین نیازهای 
گرو: "قدرت"، "منزلت و موقعیتِ اجتماعی" و "ثروت" دسته بندی کرد. در هر جامعه افراد آماده  اند برای در سه 

گردن نهند،  دستیابی به این منابع، بارِ مسؤلیت و وظایف ویژۀ را بر دوش کشند و به اقتضائات همکاری اجتماعی 
اختار اجتماع عبارت از نهاد هایی است که چگونگی دستیابی به این منابع را مشخص می کند و  نیز از این رو س

تکوین  است که در سازگاری با نحوة "عدالت اجتماعی" سازد، از آن جمله بحثِ  حقوق و وظایف افراد را معین می
ساختار اجتماعی سامان داده می شود. پرسش اصلی در مبحث عدالت اجتماعی این است که معیار ها و اصول 
کم بر ساماندهی ساختار اجتماعی چه باید باشد تا جامعۀ عادلانه تشکیل شود و اصول عدالت به مثابۀ چراغ  حا

 راهنما نقش ایفا کند؟.
وری افراد و  ما، تحقق عدالت اجتماعی زمانی فراهم می شود که شرایط منصفانه برای ایجاد تعادل در بهره از نگاه 

که بتوانند تهدید های شکاف اجتماعی، تبعیض و گروه های اجتماعی از فرصت  ها بوجود آورده شود، شرایطی 
گام تضاد طبقاتی را به فرصت های معطوف به ارزش های حقوق بشری مبدل نم وده و ضریبِ "امیدِ جتماعی" را 

گام بالا ببرد، چیزی که دولت  کنند تا همۀ  به  ها را مکلف می کند برای تحقق عدالت اجتماعی، تمهیداتی اتخاذ 
که بی گمان نیازمند بازتابِ توافق منصفانۀ همگانی  افراد جامعه در مزیت های مشترک سهیم باشند، تمهیداتی 

، پالیسی های کلان در "قانون اساسی" است ، تا مواردِ مهمی مانندِ مهندسی ساختار کلان سیاسی و مدیریتی کشور
 -"مرکز  کادری و ظرفیت سازی، سازوکار های تغییرات اجتماعی، برنامه های توسعه ای در راستای حل مشکلِ 

، را در بر بگیرد. چی زی که در فردای پیرامون" و ساماندهی زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
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پساطالبانی باید در هماهنگی با اولویت های دیگر برای ایجاد و توسعۀ روند نظام مند آن گام های جدی برداشته 
 شود.   

 
که هنجار های بین  مکلفیت دارد افغانستان به عنوان عضو جامعۀ جهانی  «ییو رها زیستیهممجمع » از نگاه .14

"تنش ابطه با مناسبات خویش با کشور های جهان با توازن در سیاست خارجی شیوۀ المللی را احترام بگذارد و در ر
گام های جدی برای شناساندن هرچه بهتر سیمای تمدنی افغانستان  زدایی" و "اعتماد سازی" را در پیش بگیرد و 

همه جانبه به الملل، مساعی به عنوان کشورِ مشتاق توسعه و دارای کنش منطقی و سلوک معقول در روابط بین
که در آن دو عنصرِ "تعامل" و "انطباق" از برجستگی ویژۀ برخوردار اند.  خرج دهد، روندی 

سیاست خارجی افغانستان با توجه به اوضاع رو به وخامتِ بین المللی و   «ییو رها زیستیهممجمع »به اعتقاد 
گونۀ  طراحی شود تا کشور های منطقه و پیچیدگی های جدید جیوپلیتیک در سطح منطقه و جهان بایستی به 

جهان به این باور برسند که خطر امنیتی و نظامی علیه آنها از ناحیۀ افغانستان وجود ندارد، در این صورت است 
کند و افغانستان می تواند بنابر موقعیتِ مهم  " منطقوی جایگاه پیدا می  که مفروضاتِ سیاست های "اقتصاد محور

کونومیک خویش مبتکرِ  کید می نماییم باید  جیوا برنامه های بزرگ اقتصادی در منطقه باشد، به همین جهت تأ
ک گردیده و افغانستان یکبارِ  گروه های تروریستی مدعی جهاد پا پروژۀ طالبان به پایان برسد، افغانستان از وجودِ 

ارزش های تمدن معاصر  و  هاي قبول شده جهاني میثاق، قوانینبه دیگر به مثابۀ عضو وفادار سازمان ملل متحد 
احترام بگذارد و گام های جدی در راستای سهمگیری در نظم منطقوی و احیای پرستیژِ از دست رفتۀ خود در 

 سطح مناسبات بین المللی بردارد. 
به این نکته واقف است که جستار های صلح و امنیت منطقوی و جهانی ابعاد تازۀ به  «ییو رها زیستیهممجمع »

گرفته  و در هم آمیختگی های ویژۀ با مسایل تازه همانندِ امنیت اقتصادی، تنش های جدید جیوپلیتیک، خود 
حقوق بشر، محیط زیست، تغییراتِ اقلیمی، تروریزم بین المللی، مسابقۀ تسلیحاتی، معضل تهدید های هسته ای، 

 مسئلۀ انرژی، و بحران کم آبی، برخوردار شده است. 
گذار از طالبان را پشت سر بگذارد با توجه به روند های نوی ن امنیتی در منطقه و جهان، افغانستان نیاز دارد تجربۀ 

کوپلیتیک امنیت ملی خویش، در راستای ایجاد دولت مشروع و دربرگیرنده گام بردارد و در رابطه  و بر بنای تحلیل ا
ان اطمینان بدهد، تا از این رهگذر از با نهاد سازی، ثباتِ اجتماعی و نظم سیاسی برخاسته از رضایتِ مردم به جه

یکسو موقف بی طرفی خویش را تثبیت نماید و از جانبِ دیگر بر بنای منافع متقابل و با توجه به درهم آمیزی و 
جنس مشترک مقوله های امنیت ملی و توسعۀ اقتصادی، همگرایی های استراتیژیک اقتصادی با کشور های 

گون را بوجود آورد و از آن  در مسیرِ توسعۀ پایدارِ کشور سود ببرد.  گونا
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، مزیتی که هدف اش فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت است و محافظت فغانستان نیازمندِ امنیت انسانی استا. 15

که با شکوفایی  گونۀ  کانون هدفمندی اش قرار دارد، به  از هستۀ حیاتی همۀ شهروندان در برابرِ تهدیداتِ شایع، در 
که ادعای طالبان در رابطه با امنیت را به چالش می کشد و کمال بلند  مدت آدمی سازگاری داشته باشد، مفهومی 

و رفتار طالبان در مواجهه با جنبه های امنیت انسانی را تکاندهنده نشان می دهد، از آن جمله سرکوب گسترده، 
، بی قانونی و بویژه فروپاشی اقتصادی است که مجموعۀ از ته گیر دیدات علیه ارزش های حیاتی در خشونت فرا

کرده است.   افغانستان را فعال 
، شیرازۀ نظام اقتصادی افغانستان فرو پاشید. ۲۰۲۱بعد از خروج نیروهای خارجی و سقوط نظام سیاسی در سال 

گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری افزایش بی سابقه یافته و میزان  براساس مطالعات میدانی سازمان ملل متحد و 
دهد اقتصاد افغانستان یک اقتصاد وابسته و  درصد افزایش یافته است. روندی که نشان می ۹۰فقر در میان مردم 

های کلان اقتصادی کشور فاقد چارچوب و سنجیدار است، تا آنجا که طالبان چشم به ناپایدار است. سیاست 
 کمک های نقدی ایالات متحدۀ امریکا دوخته، به فساد آلوده گریده و از مدیریت اقتصادی کشور ناتوان اند. 

که افغانستان در فردای پساطالبان نیازمندِ چشم اندازِ جدیدِ اقتصادی  «ییو رها زیستیهممجمع » معتقد است 
گرسنگی، بیکاری و فقر گسترده ( در پرتو مقولۀ "امنیت انسانی" مقابله  گام نخست با سه بحران ویرانگر )  است، تا در 

گام بردارد. کند، و پس از آن زمینه های قدرت بخشی به اقتصاد کشور و افزایش توان خرید م  ردم 
که افزایش تنوع اقتصادي با جلوگیری از خام فروشي منابع طبیعی و  «ییو رها زیستیهممجمع » بدین باور است 

زیستي و بهره برداری بهینه از منابع آبی، هاي تولیدي و خدمات سبز و غیرِ مخرب محیط گذاري در بخشسرمایه
هاي اقتصادی پساطالبان باشد. ضعف مدیریت اقتصاد باعث ست انرژی بادی و خورشیدی، بایستی از جمله سیا

که اشتغال زایي در بدترین شکل خود قرار داشته و تهدید امنیتِ شغلي و اقتصادي در کشور سطح فقر  شده است 
 عمومی را در مرز بحران بشری کشیده و تضاد طبقاتی را به مثابۀ تهدید در برابرِ امنیت انسانی قرار داده است. 

که افغانستان با داشتن امکاناتِ زراعتی، منابع رو زمینی و زیر زمینی و  «ییو رها زیستیهممجمع » باور دارد 
کند  گام رویکرد بازار جهانی، دارای پوتانسیل های رشد اقتصادی است، ایجاب می  گام به  موقعیتِ ترانزیتی و تغییرِ 

روند توسعۀ اقتصادی افغانستان نیز در هماهنگی با آن سامان با توجه به تغییراتِ آینده نگرانه در بازار جهانی 
که  داده شود، پیشبینی این تحول نیازمند انسجام پالیسی اقتصادی در سطح ملی را اقتضا می کند و آن این است 
، بحثِ مسئولیت اجتماعی در زمینۀ سرنوشت کلان اقتصادی در  کنار مجاز شمردنِ رقابت آزاد در اقتصاد بازار  در 

 کشور نیز جدی گرفته شود. 
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گرایش دارد که قضایای برای آینده شناسی اهمیت اساسی قایل است «ییو رها زیستیهممجمع ». 16 . از همین رو 
کند. از نظر ما جهان در مسیرِ دگرگونی های جدی چه به  افغانستان را در گسترۀ تحولات رو به آیندۀ جهان تحلیل 

اقتصادی، چه به لحاظ تغییرات در جیوپلیتیک قدرت و نیز در زمینه های فناوری لحاظ رقابت ها و جابجایی های 
که دگرگونی  کند، تمامی داده ها و مقدماتِ تغییرات می رسانند  گرفته و دارد راه جدیدی را طی می  و اطلاعات قرار 

ران جهانی را متوجه امنیت و توسعه، بازیگ، های جدی در جریان است، این در حالیست که پیوستگی عمیق منافع
گاز،  کرده است که جاذبه های اقتصادی هنوز هم سخن اساسی را می زنند و تحول در بازار جهانی نفت و  این نکته 
تلاش برای دستیابی به منابع جایگزین نفت، رو آوری به انرژی های تجدید پذیر و همچنان مباحث تغییرات 

مه، بر سناریوی های بازی برای آینده تأثیر گذاشته اند. در این اقلیمی، محیط زیست و مواردِ مربوط به آب؛ ه
دولت مشروع و کارآمد، سوء استفاده های بزرگی از طالبان صورت  میان اوضاع افغانستان نابسامان است، با نبودِ 

گیرد، بستن قرارداد های اقتصادی و سرویس دهی های دیپلوماتیک و اطلاعاتی برخی کشور ها برای طالب ان، می 
گرایی های سودجویانه و جیوپولتیکی آنهاست، رویکردی که  در واقع حجاب هایی نه چندان ماهرانه بر هژمون 

 گروه های تروریستی را اعتماد به نفس بیشتری می دهد و خطرِ آنها در برابرِ منطقه و جهان را بالا می برد. 
و غیر فلزی و سایر ثروت های زیر زمینی، بسیار غنی افغانستان از نظر معادن طبیعی، اعم از منابع انرژی، فلزی 

گاز و ذغال سنگ، معادن بزرگ مس و آهن و طلا، سنگ های قیمتی و زینتی، فلزات  است. موجودیت منابع  نفت و 
نادره و فلزات القلی مانندِ لیتیوم، روبیدیوم، سیزیوم و فلزات القلی زمینی مانند بریلیوم و دیگر فلزات مانند 

کتیف مانند یورانیوم، رادیوم و توریوم منابع بسیار دلچسپ و انتیم ونیوم، تنتالیوم و نیوبیوم و عناصر رادیوا
استراتیژیک افغانستان به شمار می روند، این ها مزیت هایی هستند که برخی از کشور را تحریض کرده است پروژۀ 

گروه تروریس و  زیستیهممجمع »تی چشم بپوشند، از همین رو هایی را در نظر بگیرند و از خطر طالبان به مثابۀ 
کید می «ییرها گیری الترناتیف ضد طالبان با وجود تنوع در نگاه کند که تمامی نیروهایتأ های شان برای شکل 

کارآمد و پاسخگو،  مناسب و بازتاب صدای مشترک در راستای پایه گذاری نظم جدیدِ  معطوف به سیستم مشروع، 
گام ها جلو "غارت ذخایر عظیم معدنی و منابع طبیعی افغانستان"  بسیج و منسجم گردند، چیزی که در نخستین 

 را بگیرد و کشور را در مسیر معقول حفظ منافع ملی قرار دهد. 
 

 سخن پایانی
 .شرق آسیا و خاورمیانه قرار دارد مرکزی، آسیای جنوبی، افغانستان به لحاظ سیاسی در نقطۀ تلاقی مناطق آسیای

 از دید .ای جنوبی و خلیج فارس بسر می بردبه لحاظ امنیتی، در میان ساختار های امنیتی آسیای مرکزی، آسی
کو، سارک، کرک و شانگهای قرار دارد که در سه های اقتصادی منطقه اقتصادی، در نقطۀ تقارب سازمان  ای ا
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که با وجودِ مزیت، در صورت خلاء سازمان ا ول عضو و در چهارمی هنوز به عنوان ناظر است؛ موقعیت حساسی 
از همین رو افغانستان برای پاسخگویی به  .بعاد نگران کنندۀ نیز برایش یافتنظام مشروع در افغانستان می توان ا

کارآمد و پاسخگو است، نیاز های امنیت و توسعۀ خویش در راستای  پایداری ثبات، نیازمندِ دول ت انتخابی مشروع، 
تا در پرتو قانون اساسی خودش وارد دایرۀ روابط منطقوی و جهانی شود و با وقار از منافع مردم افغانستان 
کند و روند های دموکراتیک برای تغییر،  کند پروژۀ طالبان پایان پیدا  که اقتضا می  نمایندگی نماید، نیازِ جدی 

   جایگزین آن گردد. 
ه افغانستان، با کند کهای جریانات حدود پنجاه سال گذشته حکم میوقعیت حساس افغانستان و آموختنیم 

ک، روند همکسوابق سیاست بی های جهانی را به دور از اری میان کشور های منطقه و قدرتطرفی و عدم انسلا
طات میان فرهنگی را در پیش بگیرد و روابط های شان، برگزیند. سیاستِ پویا با مایه های تمدنی و ارتبا رقابت

اجتماعی  –متعادل با آنها را تعریف و تضمین نماید، در این صورت است که صفحۀ نوینی در حیات سیاسی 
ک بسته خواهد شد.افغانستان گشوده و پرو  ندۀ ترور و تریا


